
داشتند، سرك مى كشيديم و چشم مى چرخانديم روى كتاب هاى 
جديد.» اين استاد دانشگاه ادامه مى دهد: «كتاب فروشى «جواهرى» 
در خيابان ســعدى بود، با مغــازه اى معمولى و نه چنــدان بزرگ. 
كتاب هاى جيبى مى آورد و تا حدودى متنوع، صاحبان اين مغازه 2 
برادر بودند كه به خاطر خوش خلقى شان هيچ كس از دكان آن ها دست 
خالى بيرون نمى آمد و همين رونق نسبى كارشان را تضمين كرده بود. 
من و دوستم گاهى سرِ شب ساعتى و بيشتر با كتاب ها ور مى رفتيم، 
بسيارى از آن ها را مى ديديم، زيرورو مى كرديم و اگر توانسته بوديم 
از مايحتاج روز و ماه خود بزنيم، دونفره يك كتاب جيبى دوتومانى 

مى خريديم تا به نوبت بخوانيم.»
خاطرات ياحقى ايــن طور ورق مى خــورد: « قبــل از چهارطبقه 
كتاب فروشى «مروج» بود كه بيشتر لوازم التحرير داشت و مقدارى 
كتاب لوكس و جلد اعلا و درنتيجه گران قيمت كه به درد ما نمى خورد. 
صاحب كتاب فروشى مردى ميان سال بود كه به بچه ها و جوان هايى 
مثل ما كه وسعشان نمى رســيد از او خريد كنند، كمتر روى خوش 
نشان مى داد. «بنگاه كتاب» و «برومند» هم بعد از چهارطبقه و آن 

طرف خيابان ارگ بود. اين بنگاه كتاب شايد جدى ترين و اصيل ترين 
كتاب فروشى ارگ بود كه كتاب هاى اساسى و خاص مى آورد. تقريبا تا 
سقفش پر از كتاب بود؛ براى همين وقتى مى خواست از آن بالاها كتابى 
را براى مشترى پايين بياورد، بايد نردبان بلندى زير پايش مى گذاشت. 
در اين كتاب فروشى متون كلاسيك و آثار چند جلدى و گران قيمت از 

همه جا بيشتر به چشم مى خورد.
كتاب فروشى «برومند» هم درست چســبيده به بنگاه كتاب بود و 
برخلاف بنگاه كتاب، گاهى از كتاب ها و مجلات زيادى كه داشــت 
مقدارى را به ديوار تكيه مى داد يا داخل قفسه هاى كوچك و موقت 
مى گذاشــت كه اين كار براى آن دوره معمول نبود اما سبب مى شد 
از راه همان دور هركسى كه در حال گذر بود، متوجه شود كه اينجا 
يك كتاب فروشى اســت. من اولين بار كتاب ها و مجلات خارجى را 
در كتاب فروشى برومند ديده بودم، البته كتاب فروشى جواهرى هم 
كتاب لغت خارجى دوزبانه و يك زبانه داشت و خاطرم هست كه يك 

«ديكشنرى لرنر» از او خريدم.»
به گفته اين كتاب خوانِ قديمى، آخرين كتاب فروشى راسته ارگ، 
«كتاب فروشى ابن سينا» بود كه درست روبه روى ساختمان دارايى 
قرار داشت: «كتاب فروشى «ابن سينا» مكانِ كوچك و جمع و جورى 
بود با كتاب هاى جيبى و غير جيبى. يادم مى آيد بعدها بســيارى از 
شماره هاى كتاب هفته مربوط به سال هاى 41 و 42 را كه احمد شاملو 
منتشر مى كرد و نيز 2 جلد «كتاب ماه» و «كيهان ماه» باز هم مربوط 
به سال هاى 41 و 42 را كه البته ممنوع و معامله اش پرخطر بود به مبلغ 
30 ريال از او خريدم. «كتاب فروشى باستان» در خيابان «شاه رضا» در 
واقع از قديمى ترين و مهم ترين كتاب فروشى هاى مشهد بود كه آنجا 
هم براى تماشا و سير و گشت در عناوين جديد، جاى خوبى بود، چون 
باستان در واقع ناشر هم بود و برخى از كتاب هاى كم ورق و بعضى از 
متونى را كه در خراسان و توسط دانشمندان مشهد براى چاپ آماده 
شده بود منتشــر مى كرد. به عنوان مثال «فرخى سيستانى» دكتر 
يوسفى را كه بار اول در كتابخانه دبيرستان فردوسى شهر خودم ديده 
بودم، چاپ باستان بود. خلاصه «ويس و رامين» دكتر متينى را كه 
در سال اول رشته ادبيات مى خواندم نيز همين كتاب فروشى باستان 
منتشر كرده بود. «ديوان ابوالفرج رونى» با تصحيح و حواشى «دكتر 
محمود مهدوى دامغانى»، و «المصــادر زوزنى» به تصحيح «تقى 

بينش» را هم انتشارات باستان چاپ كرده بود.
در كنار اين ها، نزديك سه راه خســروى كه هنوز چهارراه نشده بود 
هم «كتاب فروشى رحمانى» قرار داشت. اين كتاب فروشى رحمانى 
تقريبا با همه متفاوت و از منظــرى كمال مطلوب ما بود چون اغلب 
كتاب هايش جيبى، دست دوم و ارزان بود و آن ها را كرايه هم مى داد. 
خاطرم هست كه يك قران مى دادم و 2 كتاب امانت مى گرفتم براى 2 

شب و ظرف 2 شب هر 2 را مى خواندم.»
سر رشته خاطرات اين استاد دانشگاه به خيابان شاهرضا مى رسد تا 
تعريف كند: «نرسيده به چهارراه نادرى، دست راست، درست روبه روى 
دارالتوليه، كتاب فروشــى ديگرى بود به نام «غفرانــى» كه از رونق 
بيشترى برخوردار بود. ديوارهاى مغازه  تا سقف قفسه بندى شده و پر از 

كتاب بود، به علاوه بالكنى هم داشت، كه از پشت پيش خوان با پلكانى 
به بالا راه داشت. آن بالا هم تا ديده مى شد كتاب بود. غفرانى در بين 
همه اين كتاب فروشى ها بعد از جواهرى از همه جوان تر و با حوصله تر و 
نسبتا در جريان كتاب هاى روز هم بود. ساعت ها با هم از تازه هاى كتاب 
صحبت مى كرديم، از كتاب هاى جيبى، ترجمه هاى خوب، رمان هاى 
خارجى و بالاخره شعر نو و كلاســيك. من در كتاب فروشى همين 
آقاى غفرانى بود كه با كتاب هاى جلدسفيد آشنا شدم. جلدسفيدها 
كتاب هاى ممنوعه اى بود كه واقعا جلدش ســفيد بود و عنوان يا نام 
نويسنده روى آن درج نمى شــد. من كتاب «غرب زدگى» جلال آل 
احمد را كه در آن سال ها يك كتاب جلدسفيد بود، در كتاب فروشى 
همين آقاى غفرانى ديدم و خواندم. البته او كتاب را خيلى با احتياط به 
من داد، چون اگر مى گرفتندش، 4 سال زندان داشت. بعد از چهارراه 
نادرى به طرف حرم، سمت چپ خيابان تقريبا روبه روى كوچه چهارباغ 
پاتوق ديگرى داشتيم كه ساعت هاى ما به ويژه در عصرهاى تابستان ، 
آنجا مى گذشت. «تالار كتاب» كتاب فروشى جمع و جور، فعال و گرمى 
بود كه قيمت هايش هم تا حدودى مناسب مى نمود. برخى از كتاب ها 
مثل داستان هاى «دولت آبادى»، «اوسنه بابا سبحان»، «باشبيرو»، 
«لايه هاى بيابانى» يا «قصه هاى صمد بهرنگى» و بعضى كتاب هاى 
جيبى از ترجمه هاى خارجى را از اين كتاب فروشــى خريدم. البته 
تالار كتاب بعضى كتاب هاى مذهبى هم مى آورد، اما «كتاب فروشى 
طوس» واقع در فلكه حضرت، نبش طبرسى و كنار باغ رضوان تمامش 
كتاب هاى دينى و عربى بود. همچنين مى توانستيم خيلى از كتاب هاى 
چند جلدى عربى را كه در مصر و لبنان چاپ مى شدند در كتاب فروشى 
طوس پيدا كنيم، براى همين هم طوس بيشتر پاتوق طلبه ها بود و 

كسانى كه درس حوزوى مى خواندند.

 کتاب جیبی های چاپ سنگیِ پر فروش

مرحوم حســين بقيعى دركتاب «مشاغل سنتى مشــهد» درباره 
شغل كتاب فروشــى مى نويسد: «كتاب فروشــى پيشه  اى  است كه 
انواع كتاب هاى تازه و دســت دوم را از كتاب فروشى هاى تهران يا از 
خانواده هاى قديمى يا محصلان علوم دينــى خريدارى و صحافى 

مى كند و در معرض فروش قرار مى دهد.»
بقيعى مكان كتاب فروشــى هاى مشــهد در حوالى دهه30 و 40 
خورشيدى را بســت بالا خيابان و مدخل مسجدگوهرشاد معرفى و 
چنين توصيف مى كند: «دورتادور دكان كتاب فروشى قفسه بندى 
و درون آن ها كتاب چيده شده است. البته كتاب فروشى ها علاوه بر 
كتاب، تعدادى شمايل و تصاوير چاپى هم به جلوقفسه ها و جرز در 

آويزان كرده اند و به فروش مى رسانند.
بنا بر نوشته مرحوم بقيعى، در قفســه كتاب فروشى ها 2 نوع كتاب 
موجود است؛ يك نوع كتاب هاى مربوط به مدارس علوم دينى مانند 
«منتهى الامال»، «فوايدالادب»، «بحارالانــوار»، «تاريخ طبرى» و 
«قرآن و تفاســير». يك نوع هم كتاب هاى مربوط به فرهنگ عامه 
از قبيل «گلستان ســعدى»، «مفاتيح الجنان»، «حافظ شيرازى»، 
«شاهنامه فردوسى»، «اسكندرنامه»، «حليه المتقين»، «عم جزء» 
و «روضه الشهدا». نويســنده همچنين در كتابش توضيح مى دهد: 
«بعضى از اين كتاب ها در تهران چاپ شده است و بعضى در بمبئى، 
مصر و بغداد. ولى يكى دو كتاب فروشى  مشهد هم كتابچه هايى مانند 
«زيارت نامه»، «دعاى ندبه»، «عاق  والدين»، «موش و گربه»، «علائم 
ظهورحضرت صاحب»، «شمايل حضرت على(ع)»، «ضامن آهو» 
و «پنج تن آل عبا» را چاپ مى كنند و به دست فروشندگان دوره گرد 
مى دهند كه اسم آن ها را فرياد بزنند و بفروشند. اين كتابچه ها و تصاوير 
كه هر كدامشان بيش از 16 صفحه كوچك ندارد، با چاپ سنگى تكثير 
مى يابند كه براى اين كار سنگ چاپ هر كتاب يا تصوير را قبلا آماده 
مى كنند و براى چاپ يك نفر پى در پى با نورد به مركب مى مالد و يك نفر 
ديگر يك صفحه كاغذ روى سنگ مى گذارد و رويش نورد مى كشد 

و برمى دارد. سپس اين برگه ها را تا مى زنند و مى فروشند. اين 
كتاب ها از همه بيشتر به فروش مى رسد و سودآورترين نشريات 

هستند.» 

كتابدار به معنى حافظ و نگهبان 

ن
دلا
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كتاب ها، نخستين شغلى است 
كه با شــنيدن نــام كتابخانه به 
ذهن خطور مى كند. البته كتابدار 
به آن معنى نيست كه وى صرفا 
حافظ و نگهبان كتاب و بى اطلاع 
از محتواى آن ها باشــد، بلكه با 
مطالعــه كتاب ها و متــون قديمى در 
مى يابيم برخى از كتابــداران افرادى 
عالم و دانشــمند بوده اند كــه خود به 
عنوان مرجع و منبع زنده به شــرح و 

توضيح برخى از متون مى پرداخته اند.
جالب اســت بدانيد كــه واژه كتابدار 
با تعبيــرات مختلف البته بــا همين 
مفهــوم در متــون كهن بســيارى به 
كار رفته اســت. چنان كه كتابخانه را 
«خزانــه» مى ناميده انــد و از كتابدار 
هم بــا نام«خازن» يــاد مى كرده اند و 
تــا قرن ها ايــن واژه براى فــردى كه 
حفاظــت و نگهــدارى كتاب هــا را 
بــر عهــده داشــته ، بــه كار مى رفته

 است.
خازن قديمى يا كتابدار امروزى عنوانى 
اســت كه با ساخته شــدن نخستين 
كتابخانه هــا در دوره اســلامى رنگ 
مى گيرد. تاريخدانان «بيت الحكمه» يا 
«خزانه الحكمه» را كه به دست مأمون 
عباسى ساخته شده، نخستين كتابخانه 
در دوران اسلامى دانسته اند كه در آن 
دانشمندان به كار مشــغول بودند اما 
اطلاعات در مورد كاركنــانِ آن مبهم 
است. «ابن نديم» در كتاب «الفهرست» 
قرن چهارم ه.ق. نام چند  شغل موجود 
در اين كتابخانه از جمله صحاف را آورده 
ولى در مــورد «كتابــدار» يا «خازن» 

مطلبى در منابع به دست نيامده است.
 مقدســى در همين قــرن در توصيف 
كتابخانه «عضدالدولــه ديلمى» واژه 
«خازن» را به عنــوان كتابدار آورده و 
در برخى متون نيز از «مســعود سعد 
سلمان»، شاعر دوره غزنويان، به عنوانِ 
متصــدى امــور كتابــدارىِ كتابخانه 
سلطنتى مسعود غزنوى ياد شده است. 
همچنين «ســبكى» در قرن هشــتم 
هجرى نيز اصطــلاح «خازن   الكتب» 
را براى فــردى كه حفاظــت كتاب ها 
را بر عهــده دارد، به كار بــرده و امانت 
دادن كتاب هــا، تعميــر آن ها و حفظ 
شرايط واقفان را از جمله وظايف خازن 

بر شمرده است.
 در وقف نامه «رشــيدى» كه متعلق به 
دوره ايلخانى اســت نيز از «خازن» و 
« مناول» به عنــوان كاركنان كتابخانه 
رشيدى نام برده شده است. وظيفه اين 
گروه، حفظ و نگهــدارى كتب و امانت  
دادن كنترل مراجعانى بوده اســت كه 
قصد خواندن كتاب در حضور ايشــان 
را داشــته اند. ظاهرا مراجعان بايد در 
حضور اينان كتاب مى خوانده اند و اگر 
مى خواستند كتابى را به امانت ببرند، 
بايد طبق شــرايط عمل مى كردند كه 
اين كار نيز بر عهده «خازن» يا «مناول» 
بود؛ البته در متن اسناد به جاى مانده 
از ايــن دوره به طور صريــح به وظيفه 
اين 2 تن اشاره نشــده است. فقط در 
مورد خازن شــرط شده اســت كه در 
«بيت الكتب» ساكن باشد اما از آنجا كه 
ايرج افشار وظيفه مناول را كتاب دهنده 
دانسته، بنابراين تنها در مورد «خازن» 
مى تــوان گفت كه وظيفــه اصلى وى 
حفاظــت و نگهبانــى از كتاب ها بوده 

است.

 کلانترهای کتابخانه

در دوره تيمورى كه روزگار شكوفايى 
كتابخانه هاســت، تعــداد كاركنــانِ 
كتابخانه ها و نوع وظايف آنان تا حدودى 
تغييــر مى كند، آن چنان كــه با توجه 
به اهميــت كتاب آرايــى، كتابخانه ها 
عرصه هنرنمايى صحافان، نقاشــان و 
خوش نويسان مى شود؛ ازاين رو تصدى 
امور كتابخانه نيز به دستِ يكى از اينان 
بوده اســت. اين روند تــا دوره صفوى 
نيز ادامه مى يابد و منصب «اســتيفا و 
كلانترى كتابخانه» به حافظ كتابخانه 
اطلاق مى شــود. البتــه وى وظايفى 
بيش از اين داشته است كه در اعطاى 

كلانترى كتابخانه شــاه اســماعيل به 
بهزاد نقاش اين موضوع كاملا مشهود 
است. در حكم به جاى مانده از اين دوره 
نظارت بر تمــام هنرمندان كتابخانه بر 
عهده وى گذاشته شــده است اما واژه 
كتابدار در اين نشــان نيامــده و فقط 
منصب «استيفا و كلانترى كتابخانه» 
به عنوان ســمت وى آمده است. شايد 
بتوان گفت واژه كتابدار در منابع عهد 
صفوى نمــود بيشــترى دارد، زيرا بر 
اساس پژوهش «دكتر الهه محبوب» در 
كتاب «تاريخچه كتابخانه آستان قدس 
رضوى» از دوره صفويه به بعد است كه 
به دليل گسترش كتابخانه ها، مشاغل و 
مناسبى مرتبط با كتابخانه دارى ايجاد 
مى شود. بنا بر نوشته اين پژوهشگر، در 
اين دوره، از روى اسناد به جاى مانده 6 
شغل «كتابدار»، «صحاف»، «كاتب»، 
«مصحــح»، «عــزب» و «كليددار» 
شناســايى شــده اند كه بيشــترين 
اســناد مربوط به شــغل كتابــدار و 

صحاف است.

 وقتی کتابداران رئیس بودند

به عنــوان مثــال در «بدايع الوقايع» 
كه در اوايل عهد صفوى تأليف شــده، 
واژه كتابدار در منشــور كتابدارىِ اين 
دوره ذكر شــده كه وظيفه محافظت 
از كتاب هــا و ثبــت و ضبــط كتــب 
صحافى را بر عهده داشــته اســت. در 
كتــاب «عالــم آراى عباســى» از اين 
شــغل با عنوان «منصــب جليل القدر 
كتابدارى» نام برده شــده كه به فردى 
به نام «صادقى بيك افشار» از نقاشان 
عصر شاه اسماعيل و شــاه طهماسب 
اعطا شده اســت. در «تذكره الملوك» 
هم كه يكى از منابع ادارى مهم در دوره 
صفوى است به جاى نام كتابدار از واژه 
«صاحب جمع  كتابخانه» استفاده شده 
كه ظاهرا رئيس كتابخانه بوده و ماهى 
50 تومان مواجب مى گرفته است اما در 
«دستورالملوك» كه يكى ديگر از منابع 
اسنادى اين دوره است، واژه «كتابدار 
باشــى» به كار رفته كــه زيرمجموعه 
جمع بيوتــات قرار مى گرفتــه و لقب 
وى «مقرب الحضرت العليــه العاليه» 
بوده اســت. مى توان گفت كه در دوره 
صفوى نظارت بر تمامى امور كتابخانه 
و كاركنان آن با كتابدار بوده اســت و 
همه زير نظــر او كار مى كرده اند. روند 
شغل كتابدارى تقريبا با همين ساختار 
تا دوره افشــارى به بقاى خــود ادامه 
مى دهد امــا در دوره قاجــار تحولاتى 
اساســى در كاركرد آن  رخ مى دهد. در 
اسناد آســتان قدس نخستين سندى 
كه به واژه كتابدار اشاره كرده، مربوط 
به ســال 1011 هجرى قمرى اســت. 
در اين ســند و ديگر اســناد موجود از 
اين شــغل با عنوان كتابــدار، كتابدار 
سركارِ خاصه و كتابدار كتب وقفى ياد 

شده است.

 کتابداران دانشمند

اينكه كتابداران از ميــان چه طبقاتى 
انتخاب و به كار مشــغول مى شده اند 
تا هنوز در هاله اى از ابهام قرار دارد اما 
آنچه اسناد بازگو مى كنند اين است كه 
عموم كتابداران از ميان دانشــمندان 
و هنرمنــدان عصــر خــود انتخــاب 

مى شده اند. 
البته ايــن موضوع دربــاره كتابداران 
كتابخانه هاى دربــارى صدق مى كند 
و كمتر سندى درباره طبقه اجتماعى 
كتابدارانِ كتابخانه هايى نظير آســتان 
قدس وجود دارد. به عنــوان مثال در 
مشــهد قديمى ترين كتابدارى كه از او 
نامى يافت شده، «امير دوست محمد 
حسينى استرآبادى» است كه در دوره 
شاه طهماسب كتابدار آستانه مقدسه 
بوده است. وى از دانشــمندان روزگار 
خود است و كتابى را با نام «عمل السنه» 
كه گويا همان ترجمه مصباح كوچك 
شيخ طوسى  است، نگاشته است. پس 
از او فرزندش «ميرصفى الدين محمد 
كتابدار» بر مســند پدر تكيه مى زند و 
عنوان دومين كتابدار مشــهد را از آن 

خود مى كند. 

كتاب، گنجينه اى است كه اهل 

ن
وا

ج
ی 

مد
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دانش دل در گــرو آن دارند و عل

برخى شــان با جان و دل به آن 
عشــق مى ورزند. طبعا چنين 
اشخاص دانشــمندى، داراى 
كتاب هاى بسيار زيادى هستند 
عمــر  يــك  حاصــل  كــه 
دانش اندوزى و كســب معرفت بوده 
اســت و از آن نظــر كــه ايــن افراد 
گوهرشناسان قابلى هستند، نيكو آن 
است كه ميراث سترگشان را به دست 

آيندگان برسانند. 
عوامل گوناگونى همچون ناياب بودن 
كتاب، گرانــى برخى آثــار، به چاپ 
نرسيدن مجدد، تاليفات غربى، به ارث 
رســيدن برخى منابع خطى و چاپ 
سنگى و مسائلى از اين دست، ضرورت 
اهداى كتاب توســط دانشــمندان و 
متفكران معاصر را نشان مى دهد. در 
شهر مشــهد، گنجينه هاى نفيسى از 
كتاب، نســخه هاى خطى، چاپ هاى 
سنگى و حتى اســناد معتبر، تاكنون 
بــه دانشــگاه ها و مراكز اســنادى 
هديه داده شــده امــا  بيشــتر اين 
مجموعه ها پس از درگذشــت افراد و 
بنا به وصيت خودشــان، دردسترس 
دانشــجويان و پژوهشــگران قــرار 

گرفته است. 
برخى نيز در هنــگام حيات، اقدام به 
وقف اين ســرمايه معنوى كرده اند يا 
خانواده آن ها بنا به تشــخيص خود، 
ايــن كتاب هــاى گران بهــا را هديه 

داده اند.
بايد دانست كه پراكندگى شخصيت 
افراد واقف كتاب در مرحله نخســت، 
چندان اهميت ندارد و چه بسا فردى 
كه دانشگاهى نبوده، در داشتن كتاب 
و وقــف آن از بســيارى از اســتادان 

پيشتاز بوده است. 
همچنين موضوع كتاب هاى اهدايى از 
دو منظر بررسى شدنى است: نخست 
شــخصيت علمى فــرد و دوم، علاقه 
پژوهشى او كه باعث شــده است در 
دانشــگاهى مانند فردوسى و به ويژه 
دانشــكده ادبيات آن، با گنجينه هاى 
كم نظيــرى از كتاب هــاى تاريــخ و 

ادبيات روبه رو شويم.

  بزرگانی که کتاب هایشــان را هدیه

دادند

 اشخاصى همچون «دكتر غلامحسين 
يوسفى»، «دكتر عبدالهادى حائرى»، 
«محمد قهرمــان»، «دكتر حســن 
لاهوتى»، «احمــد گلچين معانى»، 
«دكتر سيدرضا انزابى نژاد» و «دكتر 
ابراهيم شــكورزاده» ازجمله كسانى 
هســتند كــه كتاب هاى خــود را به 

دانشكده ادبيات هديه داده اند.
علمــى  قطــب  كتابخانــه 
شــاهنامه پژوهى، محــل كتاب هاى 
اهدايى دكتر يوســفى است كه البته 
برخى كتاب هاى دكتــر انزابى نژاد و 
احمد گلچين معانــى نيز در آن يافت 
مى شود. كتاب هاى دكتر عبدالهادى 
حائرى، اســتاد فقيد گروه تاريخ، هم 
در كتابخانه تخصصــى اين گروه قرار 
دارد و كتاب هاى ديگر شخصيت هاى 
مطرح كه نامشان برده شــد، نيز در 
كتابخانــه اصلى دانشــكده اســت و 
براساس رده بندى و طبقه بندى هاى 
اســتاندارد كتابــدارى نگهــدارى 
مى شــوند؛ البته قــرار بوده اســت 
گنجينه محمد قهرمان، اديب و شاعر 
فقيد معاصر، نيز در جايى اختصاصى 
نگهدارى شــود كه اين امر در دست 

اقدام است.

 کمبود فضا برای نگهداری از کتاب ها

شــيوه نگهدارى و حتى امانت دادن 
اين كتاب هاى اهدايى همانند ســاير 

كتاب هاســت با اين تفاوت كه تمام 
اين گنجينه ها يك جا جمع نيســت 
و پراكندگى دارد. در كتابخانه قطب 
مى تــوان راحت تر به كتــاب مدنظر 
رســيد اما اگر به دنبال گنجينه هاى 
اهدايــى ديگر انديشــمندان معاصر 
باشيم، كار كمى ســخت تر مى شود. 
مشــكل اصلــى، كمبــود جــا در 
دانشگاه اســت و شــايد آن اهتمام 
ويژه به نگهدارى ايــن گنجينه هاى 

نفيس نباشد. 
در دايره المعــارف بزرگ اســلامى، 
اتاق هــاى ويژه اى بــراى كتاب هاى 
اهدايــى درنظــر گرفته انــد كــه 
مجموعه هاى اهدايى شخصيت هايى 
همچون دكتر زريــاب خويى و دكتر 
شــفيعى كدكنى در آن نگهــدارى 
مى شود. همين كمبود جا سبب شده 
است شــخصيتى همچون پروفسور 
حسين الهى، اســتاد بازنشسته تاريخ 
كه بيــش از 15هــزار جلــد كتاب 
و ســند محلى دارد، نتوانــد آن ها را 

اهدا كند.

 مخزن ارزشمند چند هزار کتابی

مجموعــه كتاب هــاى اهدايــى به 
دانشــگاه فردوســى، به دانشــكده 
ادبيات منحصر نمى شــود و كتابخانه 
مركزى اين دانشگاه نيز مخزن بسيار 
ارزشــمندى دارد و ســه مجموعــه 
بســيار نفيس را در دل خــود جاى 
داده است. براساس گفته هاى كبرى 
ناصرى، مسئول بخش مجموعه هاى 
اهدايى كتابخانه مركــزى، 18هزار 
جلد كتاب اهدايــى در اين كتابخانه 
از ســه تــن از فرهيختــگان معاصر 
به يــادگار مانده اســت: دكتر كاظم 
مديرشــانه چى با 7هزار جلد كتاب، 
200پايان نامه، 100جلد نشــريه و 
بيش از هزارو500نسخه خطى و چاپ 
سنگى از پيشتازان وقف دانش و كتاب 

بوده است. 
مجموعه اهدايى محقق فقيد، احمد 
محدث خراسانى، نيز شــامل 5هزار 
عنوان كتاب چاپى و 100عنوان چاپ 
قديمى و سنگى مى شود كه درزمينه 
فقه و علوم اســلامى و تاريخ اســلام 
اســت. همچنين مجموعــه اهدايى 
محقق فقيد محمدحســين فرزين- 
عاليه غفارى شامل 8هزار عنوان كتاب 
چاپى جديد و قديــم درزمينه تاريخ 
ادبيات ايران و جهان دردسترس عموم 
قرار دارد و به امانت داده مى شــود؛ 
البته كتاب هاى خطى به علت قدمت 
آن ها به صورت اسكن شده روى سايت 
دردسترس طالبان علم و فرهيختگان 

قرار مى گيرد.
در ايــن ميــان اســتادان ديگــرى 
هــم هســتند كــه  تمايل خــود را 
براى اهداى آثــار و كتابخانه شــان 
اعــلام كرده اند؛ ازجملــه دكتر هما 
زنجانى زاده، اســتاد جامعه شناسى 
دانشــكده ادبيات، كه به دليل كمبود 
فضا تاكنون موفق بــه انجام اين كار 
نشده است و بنا به گفته ناصرى، تمام 
كوشــش كتابخانه مركــزى بر حفظ 
و نگهــدارى از چنيــن گنجينه هاى 

سترگى است.
آنچه درباره دانشــگاه فردوسى بيان 
شد، بيشتر متوجه عالمان علوم انسانى 
بوده اســت كه كتاب هاى نفيسشان، 
همچنــان محــل اعتبــار دانــش و 
ســندى براى دانش افروزى اســت 
اما به آن معنى نيســت كه اســتادان 
دانشكده هاى ديگر بدون كتاب هاى 
ارزشمند هســتند يا تمايلى به اهدا 
ندارنــد، بلكه دانش رو به پيشــرفت 
و متغير در برخى رشــته ها، شــايد 
اجازه اهداى كتاب با مكتبى قديمى 

را نمى دهد. 
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مشهدِ قديم، مى توان كتاب فروشى هاى مختلفى را پيدا كرد كه 
خاطراتشان هنوز در ذهن كتاب خوان هاى مو سپيد كرده شهر 
زنده است. فرا رسيدن «روز كتاب و كتاب خوانى» سبب شد تا 
پــاى گفت وگــو با «دكتــر محمدرضــا راشــد محصل»، 
«دكتر محمدجعفر ياحقى» و خاطــرات «دكتر محمدرضا 
شفيعى كدكنى» كه در مصاحبه اش با مجله بخارا آمده است 
بنشينيم و ســرى بزنيم به مشــهد دهه20 ،30 و 40 تا از نخستين 

كتاب فروشى هاى شهر بگوييم.

 با نخستین کتاب فروشی ها در بافت سنتی شهر

مرحوم «گلشــن  آزادى » در كتاب «صد سال شعر 
خراسان»، يكى  از قديمى ترين  كتاب فروشان  مشهد 
در اواخر قرن  ســيزدهم  شمسى ، يعنى  حدود عصر 
احمد شاه  و آغاز رضاشــاه  را يكى  از نوادگان  جودى  
مشهدى ، شاعر مشهور خراسانى، معرفى مى كند. 
اين نكته را دكتر محمد رضا شفيعى كدكنى نيز در مصاحبه خود با 
«مجله بخارا» يادآور مى شــود و در اين گفت وگو درباره نخســتين 
كتاب فروشى مشــهد چنين مى گويد: « از پيشينه  كتاب فروشى  در 
مشهد، دوره  مشروطيت  به  بعد، كه  عصر رونق  چاپ  و نشر در سراسر 
ايران  بوده  است ، خبرى  در جايى  نديده ام . شايد اگر كسانى  روزنامه هاى  
محلىِ  مشهدِ سال   هاى  واپسين  قرن  سيزدهم  و سال هاى  آغازين  قرن  
چهاردهم  را به  دقت  ورق  بزنند، اطلاعاتى  در اين باره  به  دســت  آورند 
اما جودى  خــود در 1300 ه.ق يعنى  حدود 125 ســال  پيش  از اين  
در گذشته  است و اين  نواده  او، اگر 40 يا 50 سال  بعد از او هم  به  شغل  
كتاب فروشى  پرداخته  باشد، عصر كتاب فروشى  او اوايل  عصر رضاشاهى  

خواهد بود.»
شــفيعى كدكنــى در يــادآورى خاطراتــش، محــل اســتقرار 
كتاب فروشى هاى مشهدِ نيم قرنِ پيش را در 2 نقطه مى داند كه گويا 
يكى در بافت سنتى شــهر (از خيابان تهران تا حرم و بست ها) بوده 
است و ديگرى در محلات جديدترى مانند «خيابان ارگ». نخستين  
كتاب فروشى هايى  كه  در روزگار خردسالى  جلب  توجه  مرا مى كردند، 
كتاب فروشى هاى  «بساطى» بودند كه  در پيرامون  حرم  حضرت رضا(ع) 
بساط  مى كردند و زيارت نامه ها و مقدارى  هم كتب  مطلوب  عامه  مردم  از 
قبيل «مفاتيح»، «عم جزء»، «قرآن»، «ديوان حسين كرد شبسترى»، 
«بهرام و گل اندام»، «رستم نامه»، «خزاين الاشــعار» و ديوان شعر 

شاعران مذهبى سرا را داشتند.
در بخش  سنتى  مشهد مركز اصلى  كتاب فروشى ها بست  بالا خيابان  
بود كه  در آنجا چند كتاب فروشــى  وجود داشــت  و مهم ترين  آن ها 
كتاب فروشــى  «ميرزا نصرا...» بود به  نام  كتاب فروشى  «فردوسى .» 
مرحوم  ميرزا نصرا..  كه در آن  سال ها مهم ترين  كتاب فروشى  اين  بخش  
از مشهد را اداره  مى كرد، بسيار كتاب شناس  و خوش  برخورد بود كه در 
كتاب فروشى اش  مجموعه  شايان ملاحظه اى  از كتاب هاى  فارسى  و 

عربى  و كتب  درسى  طلبگى  ديده مى شد.»
در كنارِ همين  كتاب فروشى  فردوســى ، يك  پديده  شگفت آورى  در 
عالم  كتاب فروشى  وجود داشت  به  نام  «شــيخ  هادى »، شيخ هادى  
راثى  متولدّ 1279 و متوفى  در 1373 مردى  طناز، ظريف ، 
نكته سنج  و «كتاب شناس » بود به  معنى  «ابن النديمىِ» 
كلمه . شــما در هر زمينه اى  كه  نام  كتابــى  را مى برديد از 

چاپ هاى  مختلف  آن ، قيمت  هر كدام  و مزايايى  كه  هر چاپ  نسبت  
به  چاپ  ديگر دارد، سخن  مى گفت  و از عجايب  اين  بود كه  در منزلش  
نســخه  يا نســخه هايى  از تمامى  آن  كتاب ها داشــت  و اگر نداشت  
مى دانســت  كه  چه  كســى  دارد و چگونه  مى تــوان  آن  را از مالكش  

خريدارى  كرد.
در همان  بســت  بالا خيابان  و بعد از كتاب فروشــى  فردوســى  يك  
كتاب فروشى  ديگر هم  بود كه  به  نظرم  نامش  «دانش » بود و من  از نام  
و نشان  صاحبش  چيزى  به  ياد ندارم . در همين  بخش  مركزى  و سنتى  
كتاب فروشان  مشهد بايد از كتاب فروشى  مرحوم  «ميرزا حسين » ياد 
كنم  كه  در بازارچه  زير ساعت  قرار داشت . كتاب فروشى  مرحوم  «ميرزا 
حسين » هم  يكى  از پاتوق هاى  فرهنگى  مشهد بود كه بعدها «ديانت » 
نام گرفت و   پســرش  آن را  اداره  مى كرد. همچنين در راسته  مقابل  
دكان  مرحوم  ميرزا حسين ، سال ها بعد مرحوم  حاجى  اعدادى ، واعظ  
و مسئله گوى  خوش نام  و با فضيلت ، كتاب فروشى اى  باز كرده  بود كه  
به  نام  كتاب فروشى  اعدادى  مشهور بود و بيشتر پاتوق  فضلاى  طلاب  

و اهل  منبر بود.

 یادی از ابداع کننده کتاب کرایه ای در مشهد

دكتــر محمدرضاراشــد محصــل هم كــه يكى 
از كتاب خوان هــاى قديمــى شــهر اســت، 
ياد آورده هايــش از كتاب فروشــى  هاى دهــه 20 
و 30 مشــهد را اين طور كلمه مى كند: «قديم جلوى بســت شيخ 
طوســى بازارى بود كــه چند حجــره كتاب فروشــى در آن نفس 
مى كشــيدند. «شــيخ هادى» كه براى مــردم اهل كتــابِ قديم 
آشناست، صاحب يكى از اين كتاب فروشى ها بود. عموم كتاب هايى 
كه شــيخ هــادى مى فروخت كتاب علــوم حوزوى يــا كتاب هاى 

مذهبى بود.»
اين استاد دانشگاه مى گويد: «علاوه بر اين دور فلكه حرم در كوچه اى 
كه آن را گندم آباد مى خواندند، كتاب فروشــى آقــاى جعفرى قرار 
داشت كه او هم اغلب كتاب  حوزه مى فروخت. در مشهدِ قديم آن قدر 
كتاب فروشى اندك بود كه اگر يكى اهل كتاب بود، راحت همه شان را 
مى شناخت. خاطرم هست در خيابان «شاهرضاى نو» ابتداى بازارچه 
سراب هم كتاب فروشى آقاى رحمانيان بود كه همين آقا براى اولين 
بار طرح كتاب كرايه اى را ابــداع كرد؛ يعنى كتاب را با مبلغ اندكى به 
كرايه مى داد تا احيانا اگر محصل يا دانشجويى قدرت خريد كتاب را 
نداشت، به اين واسطه از تحصيل وا نماند. آن سمت خيابان و درست 
روبه روى حجره آقاى رحمانيان، كتاب فروشى «باستان» قرار داشت. 
اين 2 كتاب فروشــى اغلب آثار ادبى مى فروختند. 2 كتاب فروشى 
هم در خيابان ارگ بودند كه اين ها كتاب ها و رمان هاى تازه منتشــر 
شده خارجى را به دست مشــتريان مى رساندند. يكى كتاب فروشى 
آقاى «برومند» بود و ديگرى هم كتاب فروشى «اشترى». البته اين 
اشترى بعدها فاميلش را به «آزادمهر» تغيير داد و به همين دليل نام 
كتاب فروشى اش هم آزادمهر شد.» محمدرضا راشد محصل همچنين 
دفتر روزنامه هاى قديمِ شهر را پاتوق كتاب خوان ها معرفى مى كند و 
توضيح مى دهد: «اين كتاب فروشى ها فقط كتاب مى فروختند و مثل 
كتاب فروشى هاى امروزى فضاى اضافى نداشتند كه به پاتوقى براى 
كتاب خوان ها تبديل شود. در اين دوران پاتوق كتاب خوان ها معمولا 
دفتر روزنامه هايى چون «هيرمند»، «احزاب» يا «راســتى» بود كه 

عموما هم در همان خيابان ارگ متمركز بودند.»

 از کتاب های حوزوی تا جلد  سفیدهای ممنوعه

دكتــر محمــد جعفــر ياحقى يكــى ديگــر از 
كتاب خوان هايــى اســت كه مى شــود، نشــانِ 
كتاب فروشــى هاى مشــهدِ قديم را در خاطراتش 
جســت وجو كرد. ياحقى آن روزها و آن حجره هاى 
كوچك پركتاب را آن قدر خوب به ياد دارد كه مى تواند 
آدرسشان را هم دقيق بگويد. خودش اين يادآورى را مديون هيجانى 
مى داند كه در آن سال ها ديدن آن همه كتاب فروشى برايش به يادگار 
گذاشته اســت. او تعريف مى كند: «در آن روزگار، جوانى بودم كه از 
شهرى كوچك و تقريبا بدون امكانات آمده بود و شايد همين است كه 
لذت آن روزها و ديدن آن كتاب فروشى ها تا هنوز زير دندانِ خاطره ام 
مانده است. من حدود 10 كتاب فروشى  قديم مشهد را به ياد مى آورم 
كه درباره همه شــان در كتاب خاطراتم به نام «آن ســال ها» كامل 
نوشته ام. مثلا به ياد دارم آن سال ها بعد از مدرسه، اگر درسى نداشتيم 
با دوســتم، به خيابان ارگ مى رفتيم و به يك يك كتاب فروشى ها و 
لوازم التحريرهايى كه براى خالى نبودن عريضه قفســه اى كتاب هم 

مروری بر تاریخچه راسته های کتاب  مشهد

داستان كتاب فروشى هاى شهر
خازن های قدیمی و کتابدارهای امروزی

مروری بر تاریخ شکل گیری شغل کتابداری به مناسبت روز کتابدار
وقف علم

مروری بر مجموعه کتاب های اهداشده به دانشگاه فردوسی مشهد

در مصاحبه نشريه پاژ در سال91 با او، خود را 
متولد1329 معرفى كرده كه از پنج ســالگى 
به مكتب رفته اســت اما پــدرش كه فردى 
مذهبى بوده، مايل به ادامه تحصيل او در مقطع 
دبيرستان نبوده اســت؛ به همين دليل بعد از 
سيزده سالگى مدتى را با پدرش كار مى كند، 
سپس در قنادى و مدت زمانى را هم در نانوايى 
مشغول مى شود. از هجده سالگى دوباره پيش 
پدرش بازمى گردد كــه حرفه اش تهيه خامه 
قالى بوده اســت. در همين زمان هــا دوباره 
به صورت شــبانه، تحصيلش را پى مى گيرد؛ 
چراكه ميلش به مطالعه بيشتر از آن بوده است 
كه رفتن پى حرفه و شغل، هواى كتاب خواندن 
را از ســرش بيندازد. اين علاقه سال57 به بار 
مى نشيند و كتابفروشى «انتشارات امام» در 
خيابان ابن سيناى مشــهد پامى گيرد تا براى 
سال ها، مكانى جمع وجور و نقلى اما پررمزوراز 
براى اهل فضل و دانش باشــد. كتابفروشــى 
امــام را در ابتــدا مرتضى مصطفــوى، مدير 
كتابفروشــى «هجرت»، آماده كرده بود، اما 
ايشان كتابفروشــى امام را به رضا رجب زاده 
واگذار مى كنــد. حاج آقاى رجــب زاده حالا 
سال هاســت به يك چهره فرهنگى در مشهد 
تبديل شده اســت. او براى اين مجال، حاضر 
به گفت وگو نشد، اما سال گذشته با روزنامه 

شــهرآرا گفت وگوى كوتاهــى كرد كه 
بايسته اســت بخش هايى از كلامش، 
به عنوان مدير كتابفروشى پرسابقه و 
موفق مشهد، در اينجا بيايد.در خاطرات 

رجب زاده، تعداد كتاب فروشى هاى 
مشــهد در دهه50، حدود 15 تا 

20بــاب مغــازه اســت. او 
حال وهواى خيابان ابن سينا 

در سال نخست انقلاب 
را اين طــور توصيف 
مى كند: چهارراه دكترا 

در آن ســال ها خيابانى به روز بود كه به دليل 
وجود سه دانشكده پزشــكى، علوم تربيتى و 
ادبيات در اطرافش، پاتوق باسوادهاى مشهدى 
محســوب مى شــد و اين محدوده به محل 
تبليغات انواع احزاب و جناح هاى سياسى در 
بحبوحه انقلاب تبديل شــده بود. آن وقت ها 
از چهارراه دكترا تا تقى آباد دو پياده رو وجود 
داشت كه يك پياده رو آن، مركز فعاليت، تبليغ 
و عضوگيرى گروهك ها بود. معمولا بســاط 
مى كردند و نشــريه ها و كتاب هاى گروهكى 
را كه بــه آن وابســته بودنــد، مى فروختند. 
به گفته مدير كتاب فروشى انتشارات امام، اين 
روزها كتاب فروشــى، رونق گذشته را ندارد و 
مشترى هايى كه از سال57 تا به امروز همچنان 
پاى ثابت خريد كتاب از مغازه او هســتند، به 
تعداد انگشت هاى يك دست هم نمى رسند. 
حاج رضا تعريف مى كند: آن ســال ها عنوان 
كتاب ها كم بــود. از يك عنوان كتاب گاه 300 
تا 400جلد مى آورديم و مى فروختيم؛ چون از 
صبح كه مغازه را باز مى كرديم، تا نيمه شب كه 
تعطيل مى شد، لحظه اى نبود كه اينجا خالى 
بشود. كتاب فروشــى امام در تمام اين سال ها 
چند ويژگى برجسته داشــته كه آن را ممتاز 
كرده اســت. معمولا ســليقه هر نوع مخاطب 
كتاب خوانى را بــرآورده مى كند و اگر هم 
مراجعه كننده ، كتابــى را تقاضا كند 
كه در كتابفروشى نباشد، سفارشش 
در كوتاه ترين زمان ممكن، برآورده 
مى شــود. لوازم التحريــر در ايــن 
كتابفروشــى جايى نــدارد و 
به ندرت كتاب درسى براى 
فروش مــى آورد. از اين 
گذشــته، كتاب هاى 
نفيس نيز در ويترين 
ايــن كتابفروشــى 

ديده نمى شود. 

 ناهيد كاشــى چى متولــد1325 و مترجم 
روسى زبان معاصر است. او كه فرزند مرحوم 
محمود كاشــى چى، بنيانگذار انتشــارات 
گوتنبرگ مشــهد در دهه20 اســت، حالا 
بعد از گذشــت نيم قرن از تــلاش پدر براى 
پاگرفتن اين انتشاراتى و كتابفروشى مى گويد: 
پدربزرگم، اســتاد ميرزااحمد، كوره پزخانه 
كوچكى داشــت كه كاشــى مى ســاخت. 
او آرزو داشت تنها پســرش تحصيل كند و 
براى خودش كســى بشــود. تنها چيزى كه 
از او مى خواســت، اين بود كه فردى باايمان 
و درســتكار باشــد. پدر، هنرمند، ولى پسر 
در پى كاغذ و قلم و مطبوعات بــود. او براى 
مدتى كار در كوره پزخانه پدرش و نيز كارخانه 
قندآبكوه را تجربه كرد. بعد از اينكه كارخانه 
تعطيل مى شــد، به كتابخانه آستان قدس 
رضوى مى رفت و آنجا كتاب مى خواند. بعضى 
كتاب ها را هم از كتابفروشى رحمانى كه در 
خيابــان ارگ بود، كرايه مى كــرد. در همان 
روزها با كتابى از دكتر ويكتور پوشــه به نام 
«راه خوشبختى» آشنا شــد. اين كتاب در 
زندگى پدرم خيلى اثر گذاشت، به طورى كه 
بعد از راه اندازى انتشــاراتى، چندين بار آن را 
چاپ كردند و رايگان بــه خريدارهاى كتاب 

مى دادند. هيچ كــدام از اين مشــاغل، 
پــدرم را راضى نمى كــرد و او كه 

دلش مى خواست كتاب فروشى 
داشته باشد، پولى براى اين كار 
نداشت. سرانجام در سال1324 
با شراكت چندتن از دوستانش، 

كتابفروشى گوتنبرگ را 
در مشهد، روبه روى باغ 
ملى، بنيان گذاشت. 
اوليــن كتابــى كه 
در مشــهد با نام 
چاپ  گوتنبرگ 

شد، كتاب «شعر در ايران»، اثر ملك الشعراى 
بهار بود. بعد از مدتى شركاى پدرم پشيمان 
شدند، پولشان را پس گرفتند و كنار رفتند. 
پدرم از جاهاى ديگر پول قرض مى كند و به 
شركايش مى دهد تااينكه بالاخره كتابفروشى 
مال خودشان مى شــود. در همان موقع يك 
كتابفروشــى ديگر براى كار پخش روزنامه 
و مجله در اطراف گنبدســبز راه مى اندازند 
و نمايندگى  آن ها را هــم از تهران مى گيرند. 
پخش روزنامــه و مجلات را عــده اى جوان 
بى ســواد و بى كار در دست داشــتند. پدرم 
همه آن ها را با هزينه شخصى به كلاس هاى 
سوادآموزى مستوفى فرستاد. بعدها تعدادى 
از آن ها انســان هايى موفق و عــده اى، خود 
كتابفروش و ناشــر شــدند تااينكــه پدرم 
سال1332 به تهران آمد و بقيه فعاليتش را 
در آن شــهر ادامه داد و طرح هاى مختلفى را 
به اجرا درآورد. او براى نخستين بار نمايندگى 
فروش آثار روســى را گرفت و مبتكر انتشار 
كتاب هــاى ارزان قيمتِ معــروف به پاورقى 
شــد و ايده فــروش كتــاب كيلويــى را در 
شرايط بحرانى نشر، عملى كرد. ايشان اوايل 
دهه70 به مشهد برگشــتند و كتابفروشى 
«جاودان خرد» را در خيابــان احمد آباد راه 
انداختند و آنجا مشــغول شدند. تا سال هاى 
آخر عمرشان خيلى فعاليت مى كردند.

 هر روز تا ســاعت2 عصر مى رفتند به 
كتابفروشــى و بقيه روز را به باغچه 
كوچــك خانه شــان رســيدگى 
مى كردند. كتابفروشى جاودان خرد 
هنوز در مشهد پابرجاست. بابك 
كاشــى چى، نوه خانواده، 
اكنــون وارث حقوقــى 
انتشــارات گوتنبرگ 
است و كتابفروشى را 

اداره مى كند. 

«باستان» از گذشته تا امروز
کتابفروشی ای که یک تنه نگهدار نشر مشهد بود

تابلویی که هیچ وقت پايين نیامد
حرف هایی از قبل و بعدِ پاگرفتن کتابفروشی «انتشارات امام»

فروش کتاب، جزو مشاغل انقلابی بود
گفت وگو با مدیر معروف ترین کتابفروشی انقلابی در دهه۵۰

از کوره پزخانه تا کتابفروشی 
درباره بنیانگذار کتابفروشی گوتنبرگ

درباره ۴کتابفروشی معروف و قدیمی مشهد

شــهرآرا گفت وگوى كوتاهــى كرد كه 
بايسته اســت بخش هايى از كلامش، 
به عنوان مدير كتابفروشى پرسابقه و 
موفق مشهد، در اينجا بيايد.در خاطرات 

رجب زاده، تعداد كتاب فروشى هاى 
15، حدود 15، حدود 15 تا 

بــاب مغــازه اســت. او 
حال وهواى خيابان ابن سينا 

در سال نخست انقلاب 
را اين طــور توصيف 
مى كند: چهارراه دكترا 

مراجعه كننده ، كتابــى را تقاضا كند 
كه در كتابفروشى نباشد، سفارشش 
در كوتاه ترين زمان ممكن، برآورده 
مى شــود. لوازم التحريــر در ايــن 
كتابفروشــى جايى نــدارد و 
به ندرت كتاب درسى براى 
فروش مــى آورد. از اين 
گذشــته، كتاب هاى 

مصطفوى صاحب انتشــاراتى و كتابفروشى 
«هجرت» يكى ديگر از افراديســت كه پاى 
صحبت هايش نشستيم تا از روزهاى پرخاطره 
فروش كتاب در مشهد بگويد. اين كتابفروشى  
اواخر سال55 شروع به كار كرده و اوايل در 
خيابان خسروى نو قرار داشته است، اما بعد 
به كوچه آيت ا... خامنه اى نقل مكان مى كند 
و حالا حدود 20سال اســت كه در خيابان 
آزادى قرار دارد. بعد از انقلاب، كتابفروشى به 
«هاتف» تغيير نام پيدا كرده و امروز هم فقط 
در كار پخش كلى كتاب هســتند.  صاحب 
انتشاراتى هاتف درباره اينكه كتابفروشى هاى 
دهه 50 در چــه محدوده اى قرارداشــتند، 
مى گويد: آنان در محدوده مركزى شهربودند؛ 
سمت خيابان خســروى و آزادى فعلى. در 
خيابان تهران و ميدان شــهدا هم تعدادى 
باز شــدند. بعضى ها دراصل لوازم التحريرى 
بودند و كمى هم كتاب داشتند، اما ما صرفا 
كتابفروشى بوديم و انتشاراتى داشتيم. بيشتر 
كتاب هاى مــان مذهبى و عمومــى بود و از 
تهران مى آورديــم. او در ادامه از انگيزه خود 
براى راه اندازى كتابفروشى در سال هاى آخر 
رژيم شاهنشــاهى مى گويد: انگيزه ما بيشتر 
سياسى فرهنگى بود. ما شغل آزاد داشتيم و 
در كار فرش بوديم كه رهايش كرديم و سمت 

كتاب و انتشارات و تبليغات مذهبى 
رفتيــم. 90درصد ايــن انگيزه 
به خاطر مسائل فرهنگى انقلابى 
بود. در جلسات آيت ا... خامنه اى 

شركت مى كرديم و با دكترشريعتى 
ارتباط داشتيم. اين ها مهم ترين 

انگيزه هاى ما بــراى رفتن 
به سمت كارهاى انقلابى بود. 
در آن زمان، پخش نشريات 
خاص، جــزو فعاليت هاى 

انقلابى بــود. درواقع 

همان موقــع هم كــه در كار فــرش بوديم، 
اين كار را انجــام مى داديم، ولــى با افتتاح 
كتابفروشى آن را علنى كرديم. مى خواهيم 
بدانيم در بحبوبه انقلاب جوانان به دنبال چه 
كتاب هايى بوده اند و چه موضوعاتى پرطرفدار 
بوده است. آنچه مصطفوى مى گويد، از اين 
قراراست: مثلا كتاب هاى جلال الدين فارسى 
و دكتر شريعتى و نوارهاى انقلابى. كتاب هاى 
شريعتى، محرك و انگيزه بخش جوان هاى 
انقلابى بود و دربين تيپ جوان و دانشــجو 
خيلى طرفدار داشــت. كتابفروشــى هاى 
ديگرى هم بودندكــه  خط و  موضــع ما را 
داشتند، يكى كتابفروشى «توحيد» بود كه 
در ميدان شهدا به سمت خيابان توحيد قرار 
داشت و يكى هم كتابفروشــى شريعت در 
خيابان تهران(امام رضاى فعلى) بود. درواقع 
بعد از اينكه ما كتابفروشى را باز كرديم، اين 
دو هم كه از بچه هــاى فعال و انقلابى بودند، 
كتابفروشى زدند. ما جزو كتابفروشى هايى 
بوديــم كــه فعاليتمــان جهــت دار بود.
دوسه بارى هم ساواك من را برد. آخرين بار 
هم كه مســلح آمدند، كلا هجرت را بستند، 
دســتگيرم كردند و بــه زندان بردنــد و تا 
پيروزى انقلاب نگه داشــتند. در همان بين، 
انتشــارات امام چهارراه دكتــرا را با همين
 نام آماده كــرده و تابلويــش را هم زده 
بوديم. اوايل ســال57 بود و هنوز مهر 
قولنامــه كتابفروشــى امام خشــك 
نشــده بود كه ســاواك آنجا را كشف 
كرد و گفتند هجرت كم بوده كه حالا 
رفته ايد سراغ باز كردن يك 
كتابفروشــى ديگــر؟ به 
هميــن خاطــر آن را 
واگذار كرديم. تا زمان 
پيروزى انقلاب هم در 

زندان بوديم. 

در كار فرش بوديم كه رهايش كرديم و سمت 
كتاب و انتشارات و تبليغات مذهبى 
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به خاطر مسائل فرهنگى انقلابى 
بود. در جلسات آيت ا... خامنه اى 
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انگيزه هاى ما بــراى رفتن 
به سمت كارهاى انقلابى بود. 
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انتشــارات امام چهارراه دكتــرا را با همين
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بوديم. اوايل ســال
قولنامــه كتابفروشــى امام خشــك 
نشــده بود كه ســاواك آنجا را كشف 
كرد و گفتند هجرت كم بوده كه حالا 
رفته ايد سراغ باز كردن يك 
كتابفروشــى ديگــر؟ به 
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پــدرم را راضى نمى كــرد و او كه 
دلش مى خواست كتاب فروشى 
داشته باشد، پولى براى اين كار 
نداشت. سرانجام در سال1324
با شراكت چندتن از دوستانش، 

كتابفروشى گوتنبرگ را 
در مشهد، روبه روى باغ 
ملى، بنيان گذاشت. 
اوليــن كتابــى كه 
در مشــهد با نام 

آخر عمرشان خيلى فعاليت مى كردند.
 هر روز تا ســاعت

كتابفروشــى و بقيه روز را به باغچه 
كوچــك خانه شــان رســيدگى 
مى كردند. كتابفروشى جاودان خرد 
هنوز در مشهد پابرجاست. بابك 
كاشــى چى، نوه خانواده، 
اكنــون وارث حقوقــى 
انتشــارات گوتنبرگ 
است و كتابفروشى را 

اداره مى كند. 

«مشهد و كتابفروشى هاى 50سال پيش» عنوان 
مقاله اى از استاد محمدرضا شفيعى كدكنى است 
كه ســال88 در مجله بخارا منتشر شده است. 
اين مطلب حالا يكى از منابع مهم براى آگاهى از 
پيشينه كتابفروشى هاى شهر مشهد است. وقتى 
اسناد و مستندات دقيقى درباره مسائل وجود 
نداشته باشد، تاريخ شفاهى به كمك ما مى آيد. 
كدكنى در مطلب مفصل و بلند و خواندنى اش، 
كوشيده است نام تمام كتابفروشى هايى را كه 
در خاطر داشته است، بياورد. او در اين ميان، از 
كتابفروشى اى نام مى برد كه امروز قديمى ترين 
كتابفروشــىِ پابرجــاى مشــهد اســت. اين 
كتابفروشى در خيابان شاهرضاى سابق(انتهاى 
كوچه شاهين فر) قرار دارد. به اعتقاد كدكنى، 
كتابفروشى باستان در مشهد قديم -كه ناشر هم 
بود- اين امتياز را بر تمام كتابفروشى هاى مشهد 
داشــت كه زير بار خرج كتاب هاى ســنگين و 
پرخرج و ديرفروش مى رفت. او از نمونه كتاب هاى 
تاليفى استاد ســيدجلال الدين آشــتيانى و 
دكتر على اكبر فيــاض نام مى بــرد و در ادامه 
مى گويد كه در مشهد آن سال ها به جز «باستان»، 
ناشر ديگرى وجود نداشته اســت و هيچ كدام 
از جوان هاى اهل ادب، جرئت و ســرمايه ناشر 
شدن را در آن روزگار نداشته اند. خود روزنامه 

شــهرآرا كه در ضميمه شهرآرامحله 
منطقــه8 در ســال92، به ســراغ 
كتابفروشى باستان رفته است، سال 
تاسيس اين كتابفروشى و انتشاراتى 
را 1305 قيد كرده است و اين تاريخ 

برگرفته از  ســربرگ كاغذهاى 
يادداشتى است كه از 

گذشته ها به يادگار 
مانده اســت اما 
گفته هاى برخى 
نويســندگان، 
تاريخ راه اندازى 

آن را ســال 1313 مى داند كه با نام «پاسبان»، 
فعاليتش را شــروع كرده و بعدها به «باستان» 
تغيير نام داده است. «باستان» به اندازه اى براى 
جوانان قديم مشــهد، پرآوازه بود كه آنان براى 
اطلاع از آخرين كتاب هاى منتشرشده به ويترين 
اين كتابفروشى مراجعه مى كردند. بانى تشكيل 
كتابفروشى، حاج عباسعلى پاسبان بود كه پس از 
فوتش، اداره كتابفروشى را به پسرش جعفر سپرد. 
مرحوم حاج عباسعلى پاسبان رضوى معروف به 
«آقاى باستان» در نشر كتاب هاى ادبى، تاريخى 
و دانشگاهى فعال بود و بيشتر آثار انتشاراتى نيز به 
چاپخانه طوس سپرده مى شد. موسپيدكردگان 
كتاب به خاطر دارند كه «باســتان» به افرادى 
كه توان مالى نداشــتند، كتاب امانت مى داد تا 
پس از مطالعه، آن را برگردانند. ازآنجاكه با مرور 
زمان و بعد از دهه50، از رونق كار كتابفروشــى 
باستان كاســته مى شــود، حاج جعفر پاسبان 
تصميم مى گيرد براى جبران هزينه ها، بخشى از 
مغازه اش را به فروش لوازم التحرير اختصاص دهد؛ 
رويه اى كه به ناگريز دامن خيلى از كتابفروشى ها 
را گرفت و حتى باعث تعطيلــى برخى از آن ها 
شد. آن طوركه در مجموعه «مشاهير نشر كتاب 
ايران» نقل شده است، عباسعلى به دنبال سابقه 
خدمت چندنســل قبل در آســتانه مباركه 
حضرت رضا(ع) و در كشيك رسمى 
حــرم مطهــر، «پاســبان رضوى»

 نام مى گيرد و شــهرتش نيز همين 
مى شود. پدرش محمدصادق، فراش 
كشيك آســتانه بود و در مجاورت 
مســجد گوهرشــاد بــه فروش 
كتاب اهتمام داشت. بعداز 
فوت پدر، بنا به رســم 
آستانه، حكم خدمت 
به فرزنــد بزرگش، 
عباســعلى، انتقال 

مى يابد. 
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